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  کید بر اشعار میرزادة عشقیأدر شعر دورة مشروطه با ت هاشکوائیهتحلیل محتوایی 

  1اصل بیان کریمی

  2قدمیاريکرمعلی 

  3عبداالله طلوعی آذر

  چکیده
اي پرشتاب و هاي جامعه در برههسیاسی، و تصویرگر رنجادبیات و بویژه شعر دوران مشروطیت، غالباً از نوع ادبیات اجتماعی

و حساس از تاریخ ایران است. شاعر مشروطه زبان اجتماع و بیانگر دردهاي ایشان است. این مصایب، خواه از سوي اهل قدرت 
ترین رسالت شعر مشروطه همراهی با حکومت باشد یا بیرون از آن، در شعر مشروطه بازتاب و نمودي برجسته و گسترده دارد. عمده

تر مبارزه با استبداد درون و مردم به قصد روشنگري و بیدارگري، نشان دادن اعتراض و خشم علیه ستمگران، و به عبارت دقیق
ه شعري است پرخاشگر و برخاسته از عاطفۀ خشم و بیانگر انزجار و اعتراض شاعر نسبت به آنچه که استعمار بیرون است. شکوائی

ها و اهداف اوست. میرزاده عشقی در کنار هیجان پرشور و غلیان عاطفۀ حساس، چنان هاي او نیست یا برضد نگرشمنطبق با آرمان
لت و آرمانش به بهاي جان او و حذف وي از گردونۀ استبدادستیزي یابی به رساستیز است که سرانجام سوداي دستدلیر و ظلم

انجامد. در این نوشتار با مطالعه، بررسی و تحلیل مضامین شکوائیات و دیدگاههاي او و نظر اطرافیان و آیندگان برآنیم تا نشان می
کند، و چرا و چگونه وي را از صحنۀ مبارزه کنار افتد، علیه چه کسانی اعتراض میدهیم این شاعر متعهد چگونه و با چه کسانی در می

  زنند. امري که براي یافتن نقش شعر و ادبیات مشروطه و همچنین ارزش و اهمیت شاعران دورة مشروطه بایسته و سودمند است.می
  

  مضامین. ،عشقی، شکوائیه شعر مشروطه، میرزاده ها:کلیدواژه
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 50/ کید بر اشعار میرزادة عشقیأدر شعر دورة مشروطه با ت هاشکوائیهتحلیل محتوایی 

 
  مقدمه. 1

گر است؛ خشم و اعتراض در برابر وضع ناگوار موجود به انگیزه و امید رهایی و رسیدن به شکوائیه شعري پرخاش
فهم دارد و جایی که برآمده از احساس است و نمایانگر عواطف، غالباً زبانی ساده و عامهاشعار از آن وضعی مطلوب. این

ها و عاري که بیانگر چنین مضامینی هستند، از آرایهباشد یا هزل و هجو و... بنابراین اش صمیمی و صریح است؛ خواه جد
از دیدگاه عاطفی، احساسی و اجتماعی از ارزش والایی  اماتري دارند پایین ادبیبرند؛ درجۀ هاي شعري کمتر بهره میپیچش

هر شعري که «تر شود. به عبارت دقیقچون ادب غنایی دایرة وسیعی از مضامین را شامل میبرخوردارند. شکوائیه هم
گشایی و یا خبرکردن دیگران از حال شخص باشد، محتواي آن برآمده از دردهاي درونی و اسرار شاعر، و هدف از آن عقده

 ). 125: 1390(رزمجو، » شودالشّکوي محسوب میاز نوع بثّ

انتقادي. اما تاکنون کسی  همچنین شعري است .)71: 1390است (شفیعی کدکنی،» شعر زندگی«اند: شعر مشروطه گفته
ها در شعر میرزاده عشقی نپرداخته است؛ این بررسی از بندي آنها یا طبقهبه بررسی انواع و ماهیت این انتقادات و شکوائیه

ین که آن مضامکه: کدام مضامین مورد توجه شاعر مشروطه قرار گرفته است؟ دیگر اینپذیر است. اول اینچند جنبه امکان
 ؟توان یافتکه مصداق هر دسته را در کدام اشعار وي میتوان تقسیم کرد؟ و سرانجام اینهایی میرا به چه دسته

  اهداف و ضرورت تحقیق .1,1
بندي کنیم نمودهاي گوناگون این مضمون را طبقهو  اشعار میرزاده عشقی بررسی را در در این پژوهش بر آنیم شکوائیه

ها در کدام اشعار برجسته است؛ چه مسایلی در اشعار انتقادي شاعر بازتاب یافته است و نمود این شکوائیه و نشان دهیم که
رسد براي شناخت افق فکري و دریافت مسیر اندیشگی شاعران بویژه در عصر پرشتاب، متفاوت و کاري که به نظر می

  .استروري و مفید حساس مشروطیت، که نمودار بارز شعر اجتماعی و سیاسی است، ض
  روش تفصیلی تحقیق. 2,1

پردازد. سپس وي می يهاشکوائیهتحقیق حاضر به مطالعۀ دیوان میرزاده عشقی و بررسی مضامین اعتراضات، انتقادات و 
کنار  پاي حوادث اجتماعی و سیاسی و دربهتمرکز دارد که میرزاده عشقی پا با کنار هم نهادن مضامین مشابه، بر این نکات

هاي سیاسی و حکومتی را زیر نظر دارد، به روابط کشور با کشورها و کند، برنامهمردم جامعه و کشورش حرکت می
کوشد که با افشاي آشکار و نهان امور مملکتی و جهانی، مردم را آگاه گرداند. دهد و میهاي دیگر توجه نشان میدولت
هاي پسِ پرده رو به جمع و جامعه دارد و به ویاي مردم که به محض دریافت نقشهوجدان بیدار جامعه است و زبان گ ،شاعر

پردازد. همین نکته وجه تمایز شعر عصر مشروطه از شعر کهن فارسی است. عشقی هرچند احساسی و بیدارگري ایشان می
آن قدر اهمیت دارد که دستگاه حاکم وجود او ، کندزده و نسنجیده مبارزه میعاطفی و با تکیه بر هیجانات روحی و شتاب

  از وي احساس خطر کند و سرانجام به برداشتن وي از سر راه خود اقدام نماید.
  پیشینۀ تحقیق. 3,1

نوشتار حاضر مسبوق به تحقیقاتی است که اهم آنها با ملاحظۀ روند تاریخی چنین است: فضل تقدم بلکه تقدم فضل 
هنگام » ادوار شعر فارسی«شفیعی کدکنی است. ایشان در حدود نیم قرن پیش در کتاب  بحث مزبور ظاهراً از آنِ دربارة

به بسط » با چراغ و آینه«کنند. سپس در کتاب برشمردن موضوعات اشعار مشروطیت، به مضامین اجتماعی نیز اشاره می
فصلی را به اشعار » آثار آن... انواع ادبی و«پردازند. حسین رزمجو در اي مضامین در شعر مشروطه میمطالب و پاره

هایی از آن پرداخته است. احمد خاتمی در چنین نمونهالشّکوي اختصاص داده و به معنا، تعریف، موضوعات و همبثّ
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شمارد. مهدي هاي پیدایش جریان مشروطه را برمیمضامین اشعار و عوامل و زمینه» تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت«

هاي شعري عصر و به منتقدان و عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر جریان» م انداز شعر معاصر ایرانچش«زرقانی در 
به » شناسی ادبیات فارسیجامعه«پرداخته است. محمد پارسا نسب در فصل هفتم از کتاب » گرا کردن شعرجامعه«

شمارد اما به هاي شاخص این دوره برمیهرهپردازد و میرزاده عشقی را از چهاي اصلی ادبیات عصر مشروطه میمشخصه
برد. کند و با بررسی دو شاعر (نسیم شمال و بهار) بحث را به پایان میاز این شاعر بسنده می» هاکلاه نمدي«ذکر شعر 

ترین مفاهیم و ارائۀ طی شش فصل به ذکر عمده» مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت«االله اصیل در کتاب حجت
پردازد. این مضامین عبارتند از: آزادي، میهن و ملت، مشروطه و حکومت قانون، زن و اهدي از شعر این دوران میشو

بررسی و تحلیل شکوائیه در شعر «زاده در مقالۀ اصغر باباصفري و نوشین طالبحقوق زن، اختلاف طبقاتی، تجدد. علی
ها بر پایۀ نقد و نظریات نو بندي شکوائیهبه طبقه» الشّکويبثّ«در مقالۀ پردازند. اصغر دادبه به ابعادي از مسأله می» معاصر

پردازد: از نظر زبان و بیان (طنزآمیز و جدي) و از نظر محتوا (شخصی، اجتماعی، پردازد. وي از دو منظر به تحقیق میمی
فصلی کوتاه را به » ی فارسی قرن ششم تا هشتمبررسی شعر غنای«نامۀ دکتري خود سیاسی و فلسفی). زرین واردي در پایان

شکوائیه در «ارشد خود با عنوان نامۀ کارشناسی، لیلا جعفري در پایانتر از همهشکوائیه اختصاص داده است. اما گسترده
ها شکوه ه از آنگفتبندي مسایلی پرداخته که شاعران در بازة زمانی پیشبه طبقه» شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم

ها را به انواع: شخصی، اجتماعی، سیاسی، حبسیه، فلسفی، اند. در پژوهش مزبور، نویسنده پس از ذکر کلیّات، شکوائیهکرده
ها به هایی دارند. مثلاً در اغلب آنهاي متفرّقه تقسیم کرده است. این تحقیقات ضمن فواید بسیار، کاستیعاشقانه و شکوائیه

هاي اند حال آن که این قبیل اشعار عمدتاً حاوي نگرشیک به بحث هزل و هجو توجه نکردهحث حبسیه و در هیچمب
  .استهانتقادي و شکوائیه است. نوشتار حاضر به انگیزة رفع همین کاستی فراهم آمد

  هاي عشقیمضامین شکوائیه. 2
ایم: اجتماعی، سیاسی، دیدگاه مضامین به انواع زیر تقسیم کرده هاي شعر میرزاده عشقی را ازدر این نوشتار شکوائیه

  عاشقانه، فلسفی، شخصی، مرثیه، هزل و هجو، و حبسیه.
    هاي اجتماعیشکوائیه .1,2

مهمترین انتقادات شاعر در قلمرو مسایل مربوط به مردم عبارتند از: رواج خرافات، نومیدي و ناخشنودي از رفتار مردم 
حمیتی و پرستی مردم، خواري و بدبختی، بیکُشی و در مقابل مردهدیگر و شاعر، تهمت مخالفان به شاعر، زندهنسبت به یک

کند و پذیرش ننگ سکوت نابجاي مردم، جهل و غفلت ایشان از اوضاع کشور که از آن به فرو رفتن در تاریکی تعبیر می
ول ؤمس«که اندرزها و هشدارهاي خود را در جایگاه دلسوز و ؛ هم از اینناشناسیپرستی و دشمنبندگی، رواج اعتیاد، بیگانه

یابند که شعرش را در نمیبیند و از بسیاري عادات و رفتارهاي مردم از قبیل اینتوجه میها بیثمر و مردم را به آنبی» تاریخ
  دهند. چند نمونه:و اشعار بهار را بر شعر وي ترجیح می

  بر این مملکت افزود چه؟ هیچجز خرافات 
 

  آباد تو بنمود چه؟ هیچجز خرابیِ مه  
  )208: 1350، عشقی(                

  یا:
  لال مراــــدبختی و مــــایۀ بــــام مــــتم  آل مراهن دانی ایدـــــو بهتر از خود مــــت

  )173(همان،                                        بینام خوشکه من ز مردم این مملکت نی
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 52/ کید بر اشعار میرزادة عشقیأدر شعر دورة مشروطه با ت هاشکوائیهتحلیل محتوایی 

 
  خمیرـان تـــب مرده درشـــقط حـــگشته ف  بردــردم بـــدوست من مردهـــشو ایردهــــم
  )342(همان،                                          

  نه ره از چه شناسند و نه در پیدا نه دربانش  در این عصري که از تاریکی جهل، اندرین کشور
  )348(همان،                                          

  کند!...دشمنان را دعوت از بهر شبیخون می  لبملتّی کاو روز و شب بر خون خود شد تشنه
  کند!بیشم از حال وطن، این نکته محزون می  ال وطنــگشته است اسباب خنده، گریه بر ح

  کند!چشمی ار با رود جیحون میچشم من هم  دزننزخمم میاي تشکّر، چشمــدا جــــاي خ
  )336(همان،                                          

ماندگی زنان و این بخش از جامعه را زنده اما در کفن پیچیده و بدبخت توصیف حجاب، که آن را عامل بدبختی و عقب
  ) یا:201ارد (همان،بازتابی وسیع د» کفن سیاه«نامۀ منظوم کند، در نمایشمی

  انداند و در کفنزنان کشور ما زنده
  

  رختی استبختی از سیهکه این اصول سیه  
 )373(همان،                                          

  تهمت به خود از سوي مخالفان از جمله مفتی و شیخ: 
  کند!دعا و ذکر و افسون میچاره با ختم و   ودـــر درد خـــاو باز قرن بیستم بـملتّی ک

  )335(همان،                                      
  ر ساحت پاکیزة دین هتّاکمـه بـــز چـــک  هرــفتی شــن مــتواي به ناپاکی مــداده ف

  )369(همان،                                      
  اده خدا عقل، من چه کار کنم؟دـو را نـــت  بگو به شیخ مکن عیبم این جنون عقل است

  )380(همان،                                      
  

) یا انتقاد از اوضاع نابسامان معیشتی و فقر که در 367(همان،» عشوه سازي«همچنین انتقاد از آیین سوگواري در شعر 
  بسیار عاطفی و اندوهبار ترسیم و تصویر شده است:» پریشانی ایران«شعر 

  ضع کنونی و ز بدبختی ملّتاز و
  ست دلم تنگگردیده جهان تیره و گشته

  بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی 
  

  ملّتی را که چنان جرأت و طاقت نبود
  حفظ وطن خویش لیاقت نبود پیِ
  

  زین فقر و پریشانی و ویرانی ایران  
  گویی که شدم حبسی و زندانی ایران
  بیچارگی و محنت و حیرانی ایران

 ) 368(همان،                               

  که به خس گوید: کذب تو صداقت نبود
  عید بگرفتن این قوم حماقت نبود؟

 )323(همان،                                 

 گردد و داستان ازدواج دختري مستمند و جوان را بابه شیوة تمثیل بیان می» احتیاج«یا تقابل دارا و ندار که در شعر 
کند. در آغاز این داستان شاعر ارتکاب هر گناهی دار روایت میو فارغ از آداب و فکر و فرهنگ اما مایه» مردکی پیر و پلید«

  بیند:را ریشه در فقر می
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  کندهر گناهی کآدمی عمداً به عالم می

  بضاعت دختري علّامۀ عهد جدیدبی
  اش بد ناپدیدلیک چون بیچاره زر در کیسه

  کنُده دایم دم زدي وز چوب بید کز زغال
  مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید
  از تو شد این نامناسب ازدواج

  

  کند...احتیاج است آن که اسبابش فراهم می  
  داشت بر وصل جوانِ سرو بالایی امید

  فروش پیرِ سر تا پا پلیدعاقبت هیزم
  کیسه زر بیرون کشیداز میان دکهّ کیسه

  خت با موي سیه، ریش سفیداحتیاج آمی
  اج!ــــــتیـــــاج! اي احــیــــتــــــاح

 )303(همان،                                  

  هاي سیاسیشکوائیه. 2,2
ترین موضوعات انتقادي شاعر در قلمرو سیاست و اهل قدرت از این قرار است: دخالت بیگانگان، اشغال ایران به عمده

فروشی رجال سیاسی، یس، عملکرد احمدشاه، کین میان دولت و ملّت، وابستگی به بیگانگان، وطندست روس و انگل
الدوله در این مبارزه و کوشش سیاسی، نیش قلم شاعر بیش از همه متوجه وثوق«م. 1919ویرانی کشور و قرارداد ننگین 

معاملۀ فروش ایران به «بود. عشقی این قرارداد را وزیر ایران و عاقد قرارداد معروف و منحوس ایران و انگلیس نخست
  ق. در این زمینه سرود، چنین گفت: 1337نامید و در یکی از اشعار متعدد خود که در سال » انگلستان

  رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت
  الدوله خونخوارند سختمیهمانان وثوق

 

  باغبان زحمت مکش کز ریشه کندند این درخت  
  کندخدا با خون خود این میهمانی می اي

 )361: 2ج،1382پور، (آرین                         

الشّعراي بهار جزو در مجلس چهارم به افراد اکثریت، که مدرس و ملک«اما رسالت عشقی هنوز به فرجام نرسیده است. 
» عید خون«داد که از آن جمله مقالۀ سی کشور انتشار میتاخت و مقالات تند و آتشینی در انتقاد از وضع سیاآن بودند، می

چاپ کرد. تنها عنوان این مقالات کافی بود که بغض و کینۀ عمال سیاست روز  »شفق سرخ«بود که آن را دشتی در روزنامۀ 
م و قدم، وقف زیست و زن و فرزند و پیوندي نداشت و شب و روزِ خود را با قلرا برانگیزد. اما شاعرِ جوان مجرد می

  که مطلع آن چنین بود: سرودکه مجلس چهارم پایان یافت، عشقی مستزادي مجاهدة سیاسی و ادبی کرده بود. هنگامی
  دیدي چه خبر بود؟  این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود
  دیدي چه خبر بود؟  هر  کار که کردند ضرر روي ضرر بود

که جوانی روشنفکر و به مزایاي جمهوري آگاه و اصولاً طرفدار با این نغمۀ جمهوري ساز شد. عشقی .ق1342در سال 
هاي سیاسی و دسایس پشت آن بود (یا افسر شاه را نگون خواهم کرد/ یا در سر این عقیده جان خواهم داد) چون از بازي

جمهوري «اي به عنوان قالهپرده خبر داشت با این جمهوري مصنوعی جداً و شدیداً بناي مخالفت گذاشت و از جمله در م
ق. روزنامۀ کاریکاتوري قرن بیستم را از نو دایر کرد و در 1342قعدة این مخالفت را اظهار داشت. عشقی در ذي» قلابی

خواهان درج کرد و علناً شمارة اول آن چند کاریکاتور و شعر و مقالۀ بسیار تند مبنی بر هزل و هجو جمهوري و جمهوري
هاي اخیر تهران به تحریک اجنبی است. از جملۀ مندرجات آن شماره داستان منظومی بود به نام ه بازياظهار داشت ک

   .)362: 2ج، 1382پور،(آرین اي داشتسوار که مضمون پرگوشه و کنایهجمهوري
این «د. چون ابرام شاعر در رسیدن به آرمانش و تداوم استبدادستیزي موجب شد دست از کار نکشد و از پاي ننشین

آوري گردید و خود هاي آن به وسیلۀ شهربانی جمعاشارات بسیار صریح و ضربت قاطع بود. روزنامه فوراً توقیف و نسخه



 جج

 54/ کید بر اشعار میرزادة عشقیأدر شعر دورة مشروطه با ت هاشکوائیهتحلیل محتوایی 

 
) در خانۀ خویش جنب دروازه .ش1303تیر 12( .ق1342بینی کرده بود، بامداد روز آخر ذیقعدة  که مکررّ پیشاو چنان
  .)364:(همان» نزدیک ظهر همان روز در بیمارستان شهربانی جان دادهدف تیر قرار گرفت و  دولت...

دوستی از موضوعات شایع در شعر اغلب بخشی از مضامین شکوائیات سیاسی شاعر پیرامون وطن و عموماً وطن
رد و داند چنانکه عشقی تا سرحد جنون به این آب و خاك داخود را دلبستۀ خاك وطن می میرزادهشاعران مشروطه است. 

  از اینکه کشور به اشغال روس و انگلیس در آمده، بسیار اندوهگین است:
  خاکم به سر، ز غصه به سر خاك اگر کنم

  
  مجنون منم که عشق وطن دارم و فغان

  
  ست تا کرِندیک سوي، فوج روس رسیده
  ست انگلیسیک سو به خانقین کشیده

 

  خاك وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟  
 )377: 1350،عشقی(                          

  کنماز عشق آب و خاك گل و سنگ می
 )381(همان،                                    

  با آن رسوم وحشی و آیین بربري
  تیغی که دارد آهنش آب مزوري

 )355(همان،                                    

زیرا که نه تنها به دفع  ؛تازدفروشان میکند و همچنین به وطناه اعتراض می). جایی به احمدش394و 389: نیز: (همان
  سپارند و شاعر از این جمله دردمند و افسرده است: پردازند بلکه کشور را به بیگانگان میمهاجمان و اشغالگران نمی

  شها صفحۀ غرب اقلیم تو
  به پاداش این جمله باد گران
  رخ ما شده زرد زین باد زرد

  برندخود این ملک غربت به زر می
  هوا تیره گردید در این محال
  سویی رعد پلتیک در غرشّ است
  ملک احمدي نامدار جهان
  ترا گیتی اي شاه خوش آفرید
  نشایسته تو شاه ایران شدي

  

  گه که افتد گروبیندیش زان  
  سان ز ري بس خزانکه آورده این

  از این باد شد خاك ما را به سر
  خرندفروشان دون میشورز ک

  ز باد جنوب و ز باد شمال...

  هم از سوي دیگر ز زر بارش است...
  ز تو ننگ باشد شهی این چنان
  ولی این شهی زشت بهرت گزید
  نگهبان این ملک ویران شدي

  )388- 387(همان،                      
  کند: از اشغال و ویرانی کشور به دست آنان انتقاد می یا آنجا که به بیگانگان و همدستان آنان در داخل، اعتراض و

  دست اجنبی چون کرد کشور عجم ویران
  تا تهیه در لندن شد اساس جمهوري
  شد خزان جمهوري نوبهار امساله
  زین صداي نازیبا در وطن طنین افتاد

  هنگام مایۀ خرابی شداین صداي بی
  مآبی شدکار هوچیان ما اجنبی

  

  آخر در دهان این و آن 1تخم لَق شکست  
  خودسري تدارك شد بر قیاس جمهوري...
  دست اجنبی بنهاد داغ بر دل لاله...
  بین ملّت و دولت اختلاف و کین افتاد...

  حسابی شدمملکت به داد آمد بس که بی
  جلیس روس و انگلیس گشته هم

 )299- 298(همان،                            
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است.  1919سی که در شعر این دوره عموماً و در شعر میرزاده هم بازتابی گسترده یافته، قرارداد از جملۀ مسایل سیا

ها براي در اواخر جنگ جهانی اول] تقریبا تمام ایران ... تحت نفوذ انگلیس قرار گرفت و انگلیسی«[نویسد: اقبال آشتیانی می
تراشی کردند تا بالاخره المللی اشکالمایندگان ایران به انجمن صلح بینکه تمام ایران منطقۀ نفوذ ایشان باشد در پذیرفتن نآن

) دولت ایران را به امضاي قرارداد منحوس دیگر مجبور ساختند...[این قرارداد] اختیار کلیۀ 1919(اوت  1337در ماه شوال 
ن را تحت حمایت دولت بریتانیا داد و آامور نظامی و مالی و گمرکی ایران را منحصراً به دست مستشاران انگلیسی می

گذاشت. خوشبختانه مجمع اتفاق ملل که تازه تشکیل شده بود این قرارداد را که برخلاف اساس آن بسته شده بود به می
ه هم در خصوص عقد خواهان برضد آن قیام نمودند و در امریکا و فرانسرسمیت نشناخت و در ایران نیز جمعی از آزادي

و خشمی  ) عهدنامۀ مذکور در اندیشه و سخن شاعر، شکوه740: 1384(پیرنیا و دیگران، » ها شدآن به انگلیس اعتراض
ق. علیه این عهدنامه سروده، از 1337که در سال» مخالفت با قرارداد ایران و انگلیس«سخت را برانگیخت. عشقی در چکامۀ 

  دارد:جا از جمله ایران پرده برمیغرب بویژه انگلیس در همه و طمع رنگاوضاع نابسامان کشور، نی
  کندنام دژخیم وطن، دل بشنود خون می

  انگلیس آخر دلش، بهر من و تو سوخته؟
  آن که در آفریک بر ریگ بیابان چشم داشت

  

  کند؟...پس بدین خونخوار، اگر شد روبرو چون می  
  کند؟...قدر خون میاینکه بهرِ یک  وجب خاك  آن

  کند؟پوشی از دیار گنج قارون میچشم
  )335- 334: 1350،عشقی(                              

الدوله و سپس برقراري جمهوري تداوم یافت، نیز با وثوق 1919سیاست استعمارگر پیر در ایران که با عقد قرارداد 
سوار، اشعاري که با عنوان جمهوري«بازتاب دارد؛ » داستان کاکاعابدین و یاسی«خیانت عناصر داخلی، به شیوة تمثیل در 

ق. 1342مظهر جمهوري، نوحۀ جمهوري و... است، از آخرین شمارة روزنامۀ قرن بیستم مورخ شنبه بیست و چهار ذیقعدة 
  ): 277،(همان» ش.؛ و طبع همین شماره است که به قیمت جان عشقی تمام شد1303مطابق هفتم تیر 

  الدوله بست، اول قراربا وثوق
  که او مأیوس گردید از وثوقچون

  کودتا هم کام او شیرین نکرد
  کنددید هر چه مستقیماً می

  گفت آن به تا برآید کام من
  گفت جمهوري بیارم در میان

  

  دید از آن، حاصلی نامد به کار...  
  کودتایی کرد و ایران شد شلوق...

  او رنگین نکرداین حنا هم دست 
  زندرا زود بر هم میملّت آن 

  جا نباشد نام من...از رهی کآن
  هم از آن بر دست خود گیرم عنان

 )280- 279ن: (هما                  

  یا:
  استز انزلی تا بلخ و بم را اشک من گل کرده 

  است دل دگر پیرامن دلدار را ول کرده
  اندشان بستهدست و پاي گلّه با دست شبان

  اندهاي انگلوساکسون بر آن بنشستهگرگ
  رفت شاه و رفت ملک و رفت تاج و رفت تخت

  الدوله خونخوارند سختمیهمانان وثوق

  استغسل بر نعش وطن خونابۀ دل کرده   
  کندخوانی میبر زوال ملک دارا  نوحه

  اندک ما با خون خلق آرستهخوانی اندر مل
  کندگسترانی میهیأتی هم بهرشان خوان

  باغبان! زحمت مکش کز ریشه کندند این درخت
  کنداي خدا با خون ما این میهمانی می



 جج

 56/ کید بر اشعار میرزادة عشقیأدر شعر دورة مشروطه با ت هاشکوائیهتحلیل محتوایی 

 
  الدوله ایران ملک بابایت نبوداي وثوق

  
  کندتا  که  بفروشی  به هر کاو  زرفشانی  می

 )310- 309: (همان                                   

طور دیگر  »یک معاملۀ فروش ایران به انگلستان!«این قرارداد در ذهن این بنده جز«نویسد: شعر می عشقی در مقدمۀ این
کنم که روي خاکی روم فرض میله، شب و روز در وحشتم و هرگاه راه میأتلقی نشده! این است که با اطّلاع از این مس

رو هر دانم این آب....از اینخورم، میاست! هر وقت آب می دارم که تا دیروز مال من بوده و حال از آن دیگريقدم برمی
  گیرد:گرفتاري کشور در پی قرارداد مزبور در شعر زیر مورد توجه قرار می .»گفتملحظه نفرینی به مرتکب این معامله می

  شودز اظهار درد، درد مداوا نمی
  دانم ار که سرخط آزادگی مامی

  کم قتل منتنها منم که گر نشود ح
   

  
  

  شود...شیرین دهان به گفتنِ حلوا نمی
  شود...با خون نشد نگاشته، خوانا نمی

  شودحاشا چنین معاهده امضا نمی
 )339: (همان                             

  یا:
  مرا عزاست نه عید، این چه عید قربان است؟
  الا که عید من امروز نیست چون قربان

  مبین؛ دلم خون است مرا به جامۀ عیدي
 

  که گوسفند وطن، زیر تیغ خصمان است  
  شوم پی وطن آن روز عید قربان است
  درون خانه عزا و برون چراغان است

 )411: (همان                                

اند که با خو) شاعر زبان خود را زبان و بیرق خون و خون خود را آبی براي درخت آزادي می345: همان(ر.ك: نیز 
  یافتنی است:ریزي فراوان دستآرزوي برپایی انقلاب و خون

  زبان عشقی شاگرد انقلاب است این
  

  خواهد و بساین ملک یک انقلاب می
  امروز دگر درخت آزادي ما

  

  زبان سرخ زبان نیست بیرق خون است  
 )374: (همان                               

  هد و بسخواحساب میریزي بیخون
  خواهد و بساز خون من و تو آب می
 )412: (همان                              

  آشفتگی، خرابی و بیداد در کشور:
  ریزيخوشا ایام چنگیزي و آن اوضاع خون

  نک از چنگیز صد بدتر، کنند این مردم خودسر
  

  ریزي عنوانشاش بد شیوه، بد خونریزيکه گر خون  
  از تمدن، جامۀ الفاظ الوانش که پوشند

 )348- 347: (همان                                        

  یا:
  سان من زنده مانم؟ ملک ایرانچه 

  
  از وضع کنونی و ز بدبختی ملّت

  ست دلم تنگگردیده جهان تیره و گشته
  بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی

  به سر گیرد دوباره دور چنگیز  
 )406: (همان                            

  زین فقر و پریشانی و ویرانی ایران
  گویی که شدم حبسی و زندانی ایران
  بیچارگی و محنت و حیرانی ایران
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  گر امروز عجب نیستعشقی بود، ار نوحه

  
  چکد از دیدة ایرانی و ایرانخون می

 )368 :(همان                           

، نابودي مردي و شرافت، ناکامی مشروطه و رواج فساد اداري از دیگر مضامین شکوائیات سیاسی زدگی و خیانتغرب
  هاي حکومت دارد:گستر اداري که ریشه در برنامهمیرزاده است. همچنین فساد دامن

  ستشوخانهعمو، تمام ادارات مرده
  شنوي، رو! به چشم خویش ببینز من نمی

  چیزها بینیکه برو به مالیه تا آن 
  ها بینیتمیزيبرو به عدلیه تا بی

  

  ستملک ویرانهو زین ره است که این کهنه  
  تمیز کسانی شدند میزنشینچه بی

  که چیزها بینیبرو به نظمیه تا آن 
  شوها در پشت میزها بینیکه مرده

 )190:(همان                                     

  یا:
  گرداب اي خدا کشتی ما فتاده به

  
  یک ناخدا که تا بردش بر کناره نیست  

  )366: (همان                             
  فقدان آزادي قلم از دیگر مسایل مرتبط با اهل سیاست است که در شعر عشقی بازتاب دارد:

  به از این مجلس ملیّ و آزادي فکربه
 

  من چه بنویسم؟ قلم در دست کس آزاد نیست  
 )364: (همان                                         

خواند:اد و فرعون و چنگیز زمان، و ایران را در سایۀ ایشان مهد استبداد میوکیلان، که ایشان را شد  
  رأي من این است: کاندید از براي انتخاب

  هاي تازه را فرعون هم ناگفته بودحرف
  اي خدا این مهد استبداد را ویران نما

  که جمهوري است این اوضاع برگیر و ببندگر 
  

  رجال ما همه دزدند و دزد بدنام است
  

  تر کس از شداد نیستاندر این دوره مناسب  
  بلکه از چنگیز هم تاریخ را در یاد نیست

  اي آباد نیستگرچه در سرتاسرش یک گوشه
  طلب برضد استبداد نیستهیچ آزادي

 )364: (همان                                      

  که دزد گردنه بدنام دزد پاتختی است
 )373: (همان                                      

السلطنه است، خواهش کرده اشخاصی که که روي سخن با قوام» هانمدياي کلاه«السلطنه: در شعر دزدي و خیانت قوام
  هاي عمومی بخوانند تا مردم و مخاطبان آگاه شوند:و گذرگاهها خانهفرصت دارند این ابیات را در قهوه

  ار دزد 2مال شما را بردَ وزیر، شَد
  اي رفقا این زمامدار خراب است
  گر چه به پندار میرزاده عشقی

  تر بود این مردها خراباز همه این
  

  دزد سیاستمدار دورة ساسان...  
  وضع اداري در این دیار خراب است

  لسکه شد سوار، خراب استهرکه به کا
  ملّتی از بین برد کار خراب است

 )318- 317: (همان                      

  توجهی به مردم: فروشی و بیرجال خائن، وطن
  سان خرندرجال خیانتگر آن

  
  که بر اهل فضل و هنر ننگرند  

 )393: (همان                   
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  )423و401(ر.ك: همان: نیز 

  زیران:خیانت و
  کنندها که با ایران وزیران میآن خیانت

  
  کندبارها بدتر به من، این سفله گردون می  

 )336: (همان                                  

  شُکوه بر باد رفته و فراموشی هیمنۀ شاهان کهن و وضع آشفته و ویرانی کشور:
  این در و دیوار دربار خراب

  اناین بود گهوارة ساسانی
  

  حساب...چیست یارب وین ستون بی  
  یان؟!ــــرانــــــخی ایـــاریـبنگه ت

 )233: (همان                             

  ) 295: شکنی، تجددگرایی افراطی (همانهمچنین: ظلم و دخالت حاکمان و بیگانگان در کار مردم، قانون
  هاي عاشقانهشکوائیه. 3,2

شعر متعهد و اجتماعی است، اما در همان ، صۀ ناز و نیاز، حرمان، فراق و وصال عاشقانه نیستهرچند شعر مشروطه عر
که معشوق در شعر دار نیاکان خود هستند؛ جز ایناشعار اندکی که مضمون دلبري و دلدادگی دارند نیز شاعران میراث

  میرزاده مؤنّث است و گاه در قالب اندکی نوآوري دارد:
  ما را 3ن کشتی که بردي برمدادرا دیشببتا 

  دران حالت تو اي مه خیره بودي موج دریا را
  شدم غرق تماشاي تو ماه سروبالا را

 

  بردمان یا ناخدا ما را...دانم خدا مینمی  
  من از عشق تو از خود رفته محوم آن تماشا را

  آسا رافشاندي باد بر رویت دو زلف مشک
 )263: (همان                                       

  یا:
  مرا از دیدن آن حال یاد آید زمانی
  برانگیزاند در من عادت عشق و جوانی

  

  دختیکه زیبا ماه  
  گونه به سختیبدین

 )306: (همان       

  

  )371و 368و 364: همان(ر.ك: و 
  هاي فلسفیشکوائیه. 4,2

وفایی دنیا  می، زمانه، گردون، چرخ، فلک، آسمان، روزگار، بیاین مضمون که غالباً به شکل شکایت آفرینش خود و آد
اي نیست. در این اشعار، شاعر از روزگار و شود و البته موضوع تازهکند، در شعر فارسی از دیرباز دیده میو... نمود پیدا می

اسر رنجِ آدمی در سراي خاکی، آورد؛ زندگانی پوچ و سرستم و بیداد او، و از این که تفاوت فاحش طبقاتی را پدید می
  ها دارد:آسمان و چرخ، و بویژه آفرینش خود و آدمی و.... شکوه

  وش وقتی سحر گرديسزد اي شام چرخ تیره
  بختان نوش آشامیچه عدل است این؟ به کام نیک

  همانا تا رهم ز اندوه وضع زشت این گیتی
  از این زیر و زبر گردي و بنیان و بن اي گردون

  سر و پا چرخ و دهرِ بی پدر مادراي بی چرا
  

  تر گردي...گردون تیرهنه هر شام و سحر اي تیره  
  اختران را نیشتر گردي...سپس اندر به جان، زشت

  سزد اي چشم، نابینا شوي؛ اي گوش، کر گردي...
  من آن خواهم که از بنیان و پی، زیر و زبر گردي

  در گرديتر دایه بر هر بی پز مادر مهربان
 )351- 350:(همان                                     
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  ).321،  412،  353، 183،  350، 313،  380، 368 :نیز (همان

  بشر یک لکّۀ ننگی است اندر صفحۀ گیتی
 

  بشر مگوي بر این نسل فاسد میمون
  

  سزد پاك اي زمین زین دم بریده جانور گردي  
 )352: (همان                                        

  بشر نه، افعیِ با دست و پاست این دد دون
  )183: (همان                                      

 ) 395و  369 (ر.ك: همان:نیز 

  هاي شخصیشکوائیه. 5,2
ه، بیزاري از شاعر در این اشعار از بدبختی و آشفتگی، برهنگی و گرسنگی، گذر شتابان عمر، زندانی بودن در جامع

کند. چند گویی و آرزوي مرگ میشکوه و سرانجام مرگ خویش را پیش ،زندگی، رنج زندگی و آوارگی و جدایی از وطن
  نمونه:

  ساله شاعري، آواره و فریدیک بیست
  جهیداز دست میخ کفش به پا، گه همی

  شام از پس گرسنگی، مدتی مدید
  دمکیدر لرزه و تعب، ز تب و نوبه می

  ناگه سکوت، پردة شب را ز هم درید
  خوابید روي خاك و عبا بر سرش کشید

  

  فزايبا هیکل نحیف و خیالات غم  
  جاي پاينمود، همی جابهدر کفش می

  یک نیمه نان بخورده، پسِ کوچه در خفاي
  اندر دهانش انگشت، از حسرت دواي

  هاياز دست حزن خویش، چو بگریست هاي
  ، بهر متّکايسنگی نهاد زیر سرش

 )316: (همان                                       

  ) 412و 406و 385و 380و 377و 376و 373و 371و 368و 366و 353و 350و 342و 306 :نیز (همان
  مرثیه. 6,2

میرزاده عشقی شاعري بدبین، خشمگین و اندوهگین است و اغلب اشعارش در سوگ از دست رفتن وطن و ناکامی در 
) هم از این 309: (همان» کندخوانی میبر زوال ملک دارا نوحه«هاي میهنی و مردمی است و از آنجایی که رسیدن به آرمان

  رو مضمون مرثیه به مصداق اصطلاحی و مرسوم آن در شعرش نادر است:
  آوخ که لحد جاي تو شد تا به قیامت

  
  رفتی و ندیدي تو پریشانی ایران  

 )368: (همان                       

  )372: گردد. نیز (همان) که طی قطعۀ اخیر از مرگ دختري در اثر بیماري سل اندوهگین می320:و (همان
  هزل، هجو. 7,2

طنز عشقی از شدت خشم «آمیزد. در بسیاري از موارد شکوائیه با مضامین دیگري از قبیل طنز، هزل یا هجو در هم می
، »دوش شنیدم«، »خر تو خر«، »چه معامله باید کرد«، »پست عالی«، »آبروي دولت«شود. قطعات گاهی تبدیل به هزل می

و غیره همه از این دست شعر هستند. ذهن جوان و پریشان و پرآشوب عشقی، پیچیده و پر » مجلس چهارم«، »شعر و شکر«
هاي زمانه را ندارد، سرراست سراغ نگی و دشواريلایه است. تاب ترویه و یکپرده و یکآب و تاب نیست؛ آشکارگو و بی

) و این شاعر است که آگاهانه یا متأثر از 270: 1386نهد (آژند،رود و از همان آغاز پایۀ کار را بر نقد و طنز میموضوع می
. عشقی در طنز خود بردهیجان اجتماعی و یا شور و التهاب ناشی از شدت مبارزه، از بیان طنز یا هزل یا هجوآمیز بهره می
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برد می» نام این و آن را در شعر خود«افتد. او کامی و هجاگویی و بدزبانی میکند که گاهی به تلخچنان عنان زبان را رها می

پرورد پروا از هر دستی طنز و هزل میشود. گستاخ و بیمی» ناچار وسیلۀ اجراي اغراض دیگران هم دربارة کس و ناکس«و 
خود همه را از دم خر » خرنامه«تازد. کلیّات عشقی آکنده از این هزلیات و هجویات است. در قربانیان خود میو بر 

بینی پا... در بیشتر طنزهاي عشقی حس سیاهپا تا خواص گنُدهشمارد، از وکیل ملّت گرفته تا ارکان دولت، از عوام خردهمی
آورد، که نام این و آن را در شعر خود میکند؛ بویژه هنگامیو را به طنز سیاه مبدل میبر سایر حواس او فزونی دارد و طنز ا

او از جملۀ این » مجلس چهارم«کاهد. مستزاد سازد و از ارزش شعر میبرد و به هجو نزدیک میشعرش را از طنز  به در می
توان گفت ) از این جهت می271: دهد (همانرا هدر می رسد و طنزکند و به هجو و هزل میشعرهاست. با طنز شروع می

عشقی را « :نویسدشاید هیچ شاعر دورة مشروطه به اندازة عشقی سر به سر جمهوریت رضاخانی نگذاشته باشد. نفیسی می«
ی چون عشقی باك و سرکشترین کارها شد، جلب کرد؛ چون به آدم تند و بیمرحوم بهار به این کار، که براي او خطرناك

نامه اي از کلّیات او به نام جمهوريسراید و اصلاً پارههاي زیادي در باب جمهوریت میعشقی طنز و هزل .»نیازمند بود
داستان کاکا عابدین «یا » جمهوري سوار«) یک مثنوي سیاسی 1342ذوالقعده  24قرن بیستم ( ةشهرت دارد. در آخرین شمار

دهد که باز طنز و را نشر می» مظهر جمهوري«سازد و در صفحۀ چهار آن اریکاتوري منتشر میبه طنز همراه ک» و یاسی
) مثلا آنجا که تیغ زبان را این 272: (همان» هاي هوادار او.اي است علیه جمهوریت رضاخان و خود او در روزنامههجونامه

  گشاید:چنین به قصد هجو مردم می
  ا بینند و بازاي خدا این خلق، عطر مشک ر

  طعم شکّرطبع عشقی را نهادند و همه
  خلق را پیغمبريِ نوح باور نیست، لیک

  

  کنندبا گل افیون دماغ خود معطّر می  
  کنندهاي بیابان حمله چون خر میبر علف

  کننددعوي یزدانی از گوساله باور می
 )439: 1350،عشقی(                         

فروشی، آزمندي و چاپلوسی ) وطن340:حقوق ملّت(همان کردن مالنابسامان سیاسی و پايهمچنین است اوضاع 
) که به شماري از بزرگان سیاسی کشور (از 417: (همان» آبروي دولت«). یا در شعر 419درباریان و پیوستگان ایشان (همان،

تازد و با لحنی گزنده و هجوآمیز به خاطر می جمله: ظهیرالدوله، تدین، حلاجّ، محسن سلیمان و محمدصادق طباطبایی)
) 450(همان،» دیوان دوبگی«). هجو 441گیرد. نیز(کند و سخت به باد انتقاد میفروشی ایشان را رسوا میخیانت و وطن

هی به توجفروشی و بی) هجو رجال خائن به سبب وطن439الشّعراي بهار (همان،) هجو ملک434: هجو شیخ ممقانی (همان
  ) از جمله مصادیق این مضمون هستند.423و 401و 393: مردم (همان

  حبسیه. 8,2
شود. در نگاه نخست این ها (خواه مربوط به شاعران کهن یا شاعران مشروطه) شکوائیه به وفور یافت میسرودهدر زندان

هاي تند و مقالات و اشعار سخنرانی«گردد که دلیل زندانی شدن میرزاده چه بود؟ در پاسخ باید گفت پرسش مطرح می
». الدوله دستور دستگیري او را داد و شاعر به زندان افتاد] باعث شد که وثوق1919[ آتشین عشقی برضد قرارداد

الدوله، عشقی در حبس تاریک شهربانی تهران، خطاب به وثوق«که » شدن شاعرزندانی«) قصیدة 362 :2ج ،1382پور،(آرین
) این تنها حبسیه 345: 1350،عشقی» (ق. گفته است1327، آن را در تابستان 1919 وزیر وقت و عاقد قرارداد معروفنخست

پرست که شأن سرایش آن گذشت در چنان اوضاع نابسامانِ درون و بیرون شاعر، ابزاري کاري بوده براي پیکار با یک بیگانه
ن ابیات، شاعر وضع پریشان روانی خود و جامعه، ستم حاکمان و خیانت فروش و رسواسازي وي نزد مردم. طی ایو وطن
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خواند، وضعیت دشوار و ناگوار می» مهد اذیت«و » اتاق انتظار مرگ«ایشان، فضاي تاریک و دهشتناك زندان، که آن را 

  کشد. چند بیت:زندانیان و... را به تصویر می
  خانه؟خواهد در این ست: بیگانه چه میاگر گفته

  نگهداريِ این کشور، اگر ناید ز دست تو؟
  است این زندان، که فرقی نیستش چندانچه زندانی

  

  خواهید از جانش؟خیانت می نه بنموده، چه می  
  چرا با دست خود بدهی به دست انگلیسانش؟!...
  به یک در بسته گورستان و فرقی هست چندانش؟

  )347- 346: مانه(                                    
  گیرينتیجه. 3

هاي دهد. در شکوائیهشعر مشروطه، فراز و نشیب زندگی مردم فرودست جامعه را در مقابل دربار و درباریان بازتاب می
ها به دنبال حذف، تعدیل یا نمایی آنسازي و بزرگهاي اجتماعی و برجستهاجتماعی مشروطه، شاعر با تعقیب نابسامانی

هاي معیشتی و فرهنگی، آداب و عقاید غلط، رواج خرافات، باورها، هنجارها و رفتارهاي نابجاست. گرفتاري اصلاح افکار،
نشینی، حجاب، عقب افتادن غفلت و ناآگاهی از اوضاع، اختلاف طبقاتی (نظام ارباب رعیتی)، مسایل مربوط به زن (خانه

اند. ن انگشت گذاشتهر آایل اجتماعی است که شاعران مشروطه بترین مسزنان در تعلیم و مشارکت اجتماعی و...) از عمده
ها با مردم همراه هستند. به ها و دغدغهها در نوع خواستهها در شعر شاعران چشمگیر است، اغلب آناگر چه تفاوت دیدگاه

و عاطفی مشروطه  هاي احساسیرسد جسورترین شاعر این دوره، میرزاده عشقی سرایندة شورانگیزترین شکوائیهنظر می
در. شعر وي دردهاي مردم دوران پروا و پردهپرست و مردمی، بیدارگر، نستوه و از جان گذشته، بیاست؛ شاعري میهن
  سازد.اي نمایان میترین گونهخویش را به روشن

ج اموال عمومی، تارا جهتها در فروش با آندستی عناصر وطنفقدان آزادي قلم و بیان، حضور بیگانگان در کشور، هم
غفلت و جهالت و ناآگاهی بزرگان کشور و مردم از اوضاع جهان، رواج خرافات، آشفتگی و پریشانی کشور و مردم، 

فریبی و چاپلوسی برخی سیاستمداران و رجال و وابستگانِ دربار در راه رسیدن به منافع شخصی، ناکامی و بدبختی عوام
 ؛ها بهره بردههایی که شاعر از آناجتماعی شاعر این دوره است. قالب - هاي سیاسیترین مضامین شکوائیهخویش و... عمده

بند، رباعی و دوبیتی که گاه نوآوري و ابتکار نیز در بند، مستزاد، ترجیععبارتند از: غزل، قصیده، مثنوي، مسمط، قطعه، ترکیب
  .شوددیده می 4هاقالب

کجی به وري، هنري، اخلاقی، تعابیر عامیانه، اغراق در خودستایی، دهنهاي زبانی، دستهرچند شعر عشقی از لغزش
نیست، باري محبوبیت وي نزد  خالی، گستاخی در افشاگري، و... »گذر از خطوط قرمز«و به اصطلاح » تابوها«مقدسات و 

هاي اي که با سرودهبیدارگرانهدلی وي با ایشان و نقش اش به منصۀ ظهور رسید، و هممردم، که به ویژه هنگام تشییع جنازه
  خویش ایفا کرد درخور تحسین است و به خاطر دفاع از حق تودة جامعه، گویی نمایندة واقعی مردم است.

  نوشتپی
  )نامه: ذیل لغلغت( اي کسی را به طمع خام انداختنتخم لغ در دهان کسی شکستن: به نوید گونه .1
  )883: 1390بهار، »(عارف و عشقی عوام«شاعران را بیسواد و عام خواند:  به خاطر چنین کاربردهایی بهار برخی .2
  )262 :1350 ،عشقیبرمدا: مکانی در قسمت آسیایی شهر استانبول ( .3
(شفیعی» انداي را وارد شعر فارسی کردهعارف و عشقی حال و هواي تازه«هرچند به تعبیر شفیعی کدکنی  .4

هاي مرسوم قدم گذارد و این البته آگاهانه بوده؛ چه خواهد فراتر از قالبدي هم میعشقی در موار، )23ب: 1390کدکنی،
  خود به این نوآوري اذعان دارد.
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  منابع

 ، تهران: زوار، چاپ هشتم.از صبا تا نیما)، 1382آرین پور، یحیی ( .1

 م انسانی، چاپ دوم.، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوتجدد ادبی در دورة مشروطه)، 1386آژند، یعقوب ( .2

 چاپ اول. ،، تهران: کویرمفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت)، 1390االله (اصیل، حجت .3

پژوهشگاه علوم ، »بررسی و تحلیل شکواییۀ اجتماعی در شعر معاصر«)، 1392زاده، نوشین (اصغر و طالبباباصفري، علی .4
 ، سال سوم، شماره اول.انسانی و مطالعات فرهنگی

 ، تهران: نگاه، چاپ سوم.دیوان اشعار)، 1390بهار، محمدتقی ( .5

 ، تهران: سمت، چاپ چهارم.شناسی ادبیات فارسیجامعه)، 1396پارسانسب، محمد ( .6

 ، تهران: نامک، چاپ پنجم.تاریخ ایران قبل از اسلام)، 1384پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی، عباس؛ عاقلی، باقر ( .7

 (دورة دو جلدي)، تهران: پایا، چاپ اول.خ ادبیات ایران در دورة بازگشت تاری)، 1373خاتمی، احمد ( .8

 ، تهران:امیر کبیر، چاپ بیستم.1، جلد امثال و حکم)، 1391دهخدا، علی اکبر ( .9

  ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم.انواع ادبی)، 1390رزمجو، حسین ( .10
 ، تهران: سخن، چاپ دوم.مشروطیت تا سقوط سلطنت ادوار شعر فارسی از)، 1383شفیعی کدکنی، محمدرضا ( .11

 االله اصیل، تهران: نی، چاپ سوم.، مترجم: حجتادبیات فارسی(از جامی تا روزگار ما)الف)، 1390ــــــــــــــــ ( .12

 ، تهران: سخن، چاپ سوم.با چراغ و آینهب)، 1390ــــــــــــــــ ( .13

 اول. چاپ، فرهنگی مطالعات و ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانیهاي ادبیظریهنقد و ن توصیفی فرهنگ)، 1390فاطمه (، مدرسی .14

 اکبر مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر، چاپ ششم.، نگارش علیکلّیات مصور عشقی)، 1350عشقی، محمدرضا بن ابوالقاسم ( .15
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